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Four Explanations? 

Seyed Amir Ali Mousavian  PhD of Philosophy, Shahid Beheshti 
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Abstract 

The inappropriate use of "cause" in the translation of Aition and transferring 
the conceptual and metaphysical content of active cause to other causes, 
especially the ultimate cause, has caused misinterpretations and 
misunderstanding of this concept. If the relationship between cause and 
explanation is not taken into account, there will be confusion between the 
meaning of cause in the new philosophy and Aitia, which is caused by not 
taking into account the difference between "view to fact" and the mind, or 
the distinction between proof and evidence. In this article, the why and how 
to enumerate the Aristotelian causes and the ontological and epistemological 
strains of the relationship between cause and explanation are discussed from 
his point of view. The reason for Aristotle's fourfold classification of causes 
and the understanding of the causal relationship should be found based on 
the category of change and movement or the relationship between the creator 
and the artifact. The role of change and movement can be considered as the 
foundation of the natural analysis of causality based on the teachings of 
physics and metaphysics, in parallel with Aristotle's theory of causality in 
secondary analyzes based on the concepts of the middle ground of evidential 
analogy and general causal innateness. It is possible to consider the cause as 
a type of explanation or as a part of the explanation known as the causal 
explanation in such a way that it is both an explanation and an explanation of 
the cause. 
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 های چهارگانه؟ارسطو، نظریة علل یا نظریة تبیین

  ی موسویانرعلیام دیس
، دانشراا  هرد   فلسرههآموختة دکتری  دانش

 اییان تدیان، بدشتی،
  

 چکیده
یزیکی علتت فتاعلی بته رتایر علت  انتقال محتوای مفهومی و متاف و آیتیون در ترجمة «علت»جای هکاربرد ناب

اگتر نبتبت میتان علتت و تبیتین در از این مفهوم بوده ارت. ربب تفاریر و فهم نادررت ویژه علت غایی، به
نکردن تفتاو   ازلحاظدهد که ناشی رخ می آیتیانظر گرفته نشود، خلط میان معنای علت در فلبفة جدید و 

بته ررایتی و رنتوننی اء تال علت  در ایتن مقالته  ارتت. اثبا  ثبو  وتمایز مقام یا ذهن و « نظر به واقع»
 .شتودپرداختته میشناختی نببت علت و تبیتین از دیتدگاه او و معرفت یوجود شناخت هایو رویه ییاررطو

بندی رهارگانة اررطو از عل  و فهم نببت علیّ را باید بر اراس مقولة تغییتر و ءرکتت یتا نبتبت دلی  طبقه
بنیاد تحلیت  طبیعتی علیتت بتر ارتاس  عنوانبهتوان نقش تغییر و ءرکت را  نوع جبت. میمیان رازنده و م

بر مبنای تحلیلا  ثانی نظریة علیت اررطو در  موازا بهننریبت متافیزیک و فیزیک  خ وصبههای آموزه
قبمی تبیین ح اصطلاتبیین یا به نوعی توان علت رامیمفاهیم ءد ورط قیاس برهانی و ءم  کلی ذاتی علیّ. 

 ارت. اعمّ از علتآیتیا تبیین و که نحویتبیین علیّ دانبت بهموروم به 

 .علت، تب  ن، ارسطوآیت ا،  آیت ون، :واژه های کلیدی
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 مقدمه
معرفتت  ازآنجاکته 1.شتودجو میآن جبتت علتت هر ریز و هر رویداد در معرفت بهادراک 

شرط ضروری و کافی در لذا ارت،  ه آنو پارخ بپررش از ررایی علمی و فلبفی به دنبال 
علت  ختود را  نظریتة فایتدون. اررتطو ماننتد افلتاطون در ارتترنین معرفتتی ادراک دلیت  

آلفتای بتزر  ررتیم کترده ارتت. او در کتتا  ت 2طرق پارتخ بته پررتش ررایتی عنوانبه
کته کنتد را اظهتار می بارهتا ایتن واقعیتت در دفاع از اص  مبلمّ علت  رهارگانته متافیزیک
یی اررتطویک یا رند علت از عل  رهارگانة به ارتفاده از ش منوط های ارلافتبیینموفقیت 

ارتلا  هتای آموزه ،ف ول روم تا هفتتم، متافیزیککتا  نخبت در . ارتعنوان اصول به
 ، زیتراشتناختی ارتتمعرفتت پررش اررتطو در ایتن کتتا  شود.نق  می اخت اربهاررطو 

عل  و مبادی ارتت، خت ارت و رون معرفت، دانش و علم به موضوع پررش، دانش و شنا
پژوهان تترین علتت و مبتد مهم پتیش رتقراطیفلارفة . نیز هبت هبتی شناختی این پررش

 3اند کته نهایتتاب بته یتک یتا رنتد علتتآنان به پژوهشی اشتغال داشته ند.ش از اررطو هبتپی
 نشده ارت. یشارقراطیان ارائهی شده ارت. نظریة منبجمی دربارة علیت تورط این پمنته

را تلویحتاب  پتیش رتقراطیهای فیلبتوفان ی تبیینموفقیت یا ناکام و اررطو رنجة پویایی
مفتاهیم فلبتفی او  دانتد.ختویش می ی از نظریتة علت  رهارگانتةمنتدمیزان ارتعمال و بهتره

 لتهازجمختود ة را بتا علت  رهارگانت (آرخته)خ وص مفهوم مبتد  به پیش از خود متفکران
انجتام  پیش رتقراطی مفاهیم فهم نوعی م ادره دردر این کار، و  دهدعلت مادی تطبیق می

 در نظریتةیتا علتت متادی  هولتهتوان را نمی پیش رقراطی آرخة واقع آن ارت که دهد.می
هایی را پیشنهاد کردند که یک یتا رنتد علتت از متفکران مزبور تبیین هرگاهاررطو دانبت. 

هتایی عقتیم بودنتد. یتدگاه اررتطو رنتین تبیتینمنتدر  نبتود، از د هتاآنعل  رهارگانه در 

                                                           
 «:هبت ییامکان پررش از ررا شهیهم»ف   هفتم قائ  ارت که  ،دفتر دوم ،یثان لا یتحلاررطو در 1 

ἀλλ᾿ ἀεί ἔξεστι λέγειν τὸ διὰ τί; 92b24-25 
 (.Bekker, 1830ارجاعا  یونانی به متن بکر )

 دیِا تی2 

 از میان عل  رهارگانه: مادی، صوری، فاعلی و غایی 3
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یتن رهتار ابودن علت  و تلقتی اررتطو از ء تر علت  بته کامرون در بیان رهارگانه ارتدلال 
 :1رردرندان قانع کننده به نظر نمیمورد، 
یکی از علت  رهارگانته از  ها برای تبیین پدیدارها، بدون یک یا بیشبهترین کوشش .1
 .2مانندنتیجه میبی

 .ارتفاده کنند عل  رهارگانهاز ند که ایی موفقهانتبیی .2
 . نیازی به ءضور عل  دینر برای تبیین این موفقیت نیبت.3

 علیت جریتانتفبیر اررطو از ز پیش اجبتجوی عل  مربوط به انواع پدیدارهای طبیعی، 
 شیپتپتژوهش فلبتفی نیز غایتت  و« جبتار درون طبیعت»، فایدونداشته ارت. افلاطون در 

رترا ریتزی کته این کنتد.را دربردارندة کاوش دربارة علت  هتر ریتز مطترح متی انیرقراط
ایتن رتنّت پتژوهش،  . در3(c-97b10, -96a6) داردیابتد و رترا وجتود تکوین یا زوال متی
تفتاو  علتت در  .4ارتت« رترا »ه معنای جبتجو برای پارخ به پررتش از جبتجوی عل  ب

 شتةینتزد اند یتیارتت کته پارتخ بته ررا نیعلت در ا یو مفهوم امروز یونانی یبفرنت فل
 یبه معتان یعلّ ریو تأث ییکارآ ،یدادیرو تیعل ،یدیتول تیتنها معطو  به عل ونان،ی یفلبف

باشد که شام  هر آنچته جتزو شترایط و  اگر ررایی به معنای وریعش. بتین« علت»معاصر 
آن ریز یا پدیتده متدیون  درواقعارت که  یاموردمطالعه دةی یا پدیزریهای پیدایش زمینه

علت   فتاعلی علتت رازیغبته از منظتر فلبتفة یونتان شود که ررامعلوم می ،این شرایط هبت
 .نظرنددینری نیز مطمح 
و، گشودن راه و اجبار آدمیان به جبتتجبه ورود و نقش ءقیقت در  متافیزیکاررطو در 

راهنمتای  هتمگتویی ختود موضتوع  ؛کنتدنری اشاره میتحقیق و دریافت علت و اص  دی
نظریتة علیتت (. 984a18, b9) جبتجو ارتتاز ءکمای یونانی در پرداختن به شیوة خاصی 

                                                           
1 Cameron (2010: 1103) 

را بته معنتای  آیتیتارنتد  (،cause) به معنتای علتت آیتیونبا امتناع از درک  اررطو فیزیک راس در شرح 2
داند. از نظر او تنها جمع رهار علت، ارائه کنندة یتک یندهای طبیعی نمیهای کام  از فرافراهم کردن تبیین
 (.Ross, 1936: 35-6) دناطبیعی اب شرایط ضروری فرایندجداگانه، صرف نحوها بهآیتیا. تبیین کام  ارت

3 Plato (1963) 
4 Falcon (2019) 
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انتقتادی  در با  طبیعت و پدیدارهای طبیعی از رویی و بررری دقیقش پیامد مطالعة اررطو
 ناظر به مطالعة طبیعت ارت. اولاب اررطونزد ت علی از جانبی دینر ارت. علّی ارلا  اوزبان 

از منظتر بوده ارتت.  دربارة ءرکت وادیدگاه شناری علیت، تابع تفبیر اررطو از هبتی
معرفتی اقلتام  یجابته اررتطو متافیزیکی، ءرکت مقولتة مبتتقلی در میتان مقولتا  نیبتت.

و کنتد: صتور ، فقتدان ارتتفاده میدر تبیتین ءرکتت و تغییتر از ره مبد   ،وجودی جدید
 انحتالبترای  بالفعت ، تمتایز اصتلیاند. تمایز وجود بتالقوه و که در طول تغییر باقی 1وضوعم

فتر   علیتبحث ای در عناصر اصلی متافیزیکی تازهاررطو  ،مارمادورو زعمبهارت. بودن 
نتزد کنتد. تفبتیر علیتت ضه متیعر شناری اودر هبتیرا ی بدیع ، گرره علیت امرکندنمی

 ادیتبنارتت کته  دیدی از هبتار، متشک  از یتک موضتوع زیررتاختیاررطو مبتلزم نوع ج
. رنتین موجتودیتی عجیتب 3اندکه هر یک متعلق به موضوعی متفاو  2دو ذا  بوده بخش
ترکیبی از موضوع مادی و صتور   گرایی اررطوکه جوهر در ریاق ذا ، بدین دلی  ارت
در آنچته  رلایته باشتند.که دو ماهیتت تحتت یتک موضتوع و زینه این ی ارت.جوهرفردی 
بته  جتواهرشناری یا هبتیبه متافیزیک نبوده ارت، پرداختن  موردتوجهمبئله علیت تحقیق 

کتنش یتا وجودشنارتی متافیزیتک  تتاکنون. موضتوع پتژوهش بوده ارتمعنای دقیق کلمه 
 محترک و متحترک در رونتدیتغییترا   برءبتب. اررطو علیتت را ارتبوده متقاب  علیّ 

 یا  متافیزیکی تفبیر ارت.در ببط جزئ 4پررشی روش نیزمختار او  روش. دپژوهمی علّی

 . توضیح مفهومی علت، تبیین، تبیین علی1ّ

در قالتب  پررتش و ارتت« رترا »پارخ به پررش  یجبتجو اررطودر رشم  یپژوهش علّ
 نیتیاز تب نینتوع معت کیتعلتت را  تتوانیمت کتهنحوی، بهارتت نییتبیک ررا، درخوارت 

د. کنتمیعلت را مشخص  کیکه  بتندین ینییتبی رراها، تقاضا از البته همه پررشدانبت. 
و  п 3در فیزیتک  ارتت. نیتیتب ی، نتوعلحتاظ کتردکه اررتطو  یاژهیو یناعلت تنها در مع

عتامّ در کند. این تفبیر اش از عل  رهارگانه را ارائه می، اررطو روایت کلیV 2متافیزیک 

                                                           
1 The substratum 

2 an underlying substratum that grounds two natures 

3 Marmodoro (2007: 207) 
4 aporetic method 
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در ایتن اررتطو گتردد. انبتانی میفع  شام  تولید هنری و  ارت و تبیین خواهخ وص هر 
 نتاظر بته در پارخ به یتک پررتشگذارد که صحه میرهار نوع از ریزهایی که عبارا  بر 

  یتدخ زیرکیت نیتیدر تب تواننتدیم از عل  رهارگانه هرکدام .شوند ذکرتوانند می ییررا
 صترفاب . برنتز)تبیین متادی( ارت  یدخ یمادعلت  عنوانبه ،مجبمه نییمثلاب برنز در تب باشند.
 و آن رییتو تغ یکه مجبمه از آن راخته شده ارتت؛ بلکته موضتوع دگرگتون بتین یاماده
. برنتز تولید شتود مجبمه کی تا ردیگیقرار م یو دگرگون رییارت که درتخوش تغ یزیر

 دیتتول نیتیشتک  در تب نیت. اءاص  گتردد مجبمه تا شک  شودیم ختهیذو  و در قالب ر
 کیت دیتببتنده از تول نیتی. تب)تبیتین صتوری( شترکت دارد یعلتت صتور ةمجبمه به مثابت

اررتطو، هنتر مبتد  نتزد  نیا .ارت بمهمجمولد  مبد  ایمبتلزم ارجاع به علت مؤثر  ،مجبمه
و  یریگقالتبهنر گرره . 1(195a6-8 ،کیزیف) برنز مجبمه ارت یگرختهیو ر یریگقالب
امتا بتر ؛ ارت همجبم دیتول و ربب ارت که مبئول یته به فرد هنرمندبرنز وابب یگرختهیر

 یاژهیتدانتش و یتجلت ،دهدیمجبمه انجام م دیاررطو تمام آن ره هنرمند در تول یطبق ر 
ارتت  یابرجبتته ینییعام  تب بلکه ،صاءب این دانش نیبتهنرمند ، خود دانش نیارت. ا
(. 195b21-25، کیتزیف)دانبتت  فتاعلیعلتت  مشخ ا  نیترقیدق عنوانبهآن را  دیکه با

از  ینتییتبدر تشتخیص علتت فتاعلی بته معنتای نفتی اررطو  از دیدگاه مندهنربر  هنرترجیح 
اررتطو  .هنرمنتد نباشتد یفترد ا یتق د و ن، باورها ال،یکه واببته به امنیبت مجبمه  دیتول

رتبب  ،یضتمن ایتکته آشتکارا  ینییتب ارت. نییاز تب ینوع کاملاب متفاوتبه دنبال ارائه  درواقع
 این انتخا  تبیین غیرشخ تی و. شودینم ی هنرمندهاتیصد و ناق، مباورها ال،یامارجاع به 
جای تبیین ذهنی، به جهت کارآیی بیشتر مفهوم صتناعت و هنتر نبتبت بته صتانع یتا عینی به

 یزیتآن ر ایت ییعلتت غتا عنوانبه مجبمه ی،هنر دیهر مرءله از تول نییدر تبهنرمند ارت. 
)تبیتین غتایی یتا  ارتت  یتدخ شتود،یبه خاطر آن انجام مت دیتول یندهایکه هر کدام از فرا

ارت  یعیطب یندهایفرا ةمطالع یبرا رانهشناتیغا یمدلءاکی از  ،یاثر هنر .شناختی(غایت
ایتن تفبتیر . شتودنمی هاآنو نظایر  تین، ق د ال،یباورها، ام اررطو شام  نییکه تبیطوربه

ارتت.  یشتناختروان ریتغدر واژگتان  یمتدل هنترانناری اررتطویی مبتتلزم فهتم از غایت
 پتردازدینمت عتتیطب ةبه ارتتدلال دربتار یشناراصول روانبر اراس اررطو  ،نریدعبار به

                                                           
 .1013b6-9، متافیزیکبننرید به 1 
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از مبتتق  ارت که آگاهانه  یشناخت تیغا یمدل، عتیعالم طب ةدربارپژوهش او  یمبنا رایز
در تبیتتین هنرمنتتد و علتتائق شخ تتی  الیتتام، باورهتتارجتتوع بتته . 1تارتت رتتانهشناروان متت عوا

امتری جزئتی در مقابت  امتر کلتی ، نشاننر ای که ظر  تحقق هنر فرد هنرمند ارتمجبمه
 یعل  کلت»به دنبال  دیبا ارت که ناظر به بیان اررطو در تمایز میان عل  کلی و جزئی ارت.

امتور (. 195a25-26، کیتزیف) میباش «یجزئ یزهایر یبرا ئیجزو عل   یکل یزهایر یبرا
ی در مقاب  جنبة اصلی پژوهش اررطو در خ وص علیتت ارتت کته متمرکتز فرعجزئی و 

واببتته بته  یعتیطب ةدیتپد نییتب در پی عتیطب. پژوهشنر برای جبتار و تحقیق طبیعت ارت
 ةمطالعتبته امر، ناظر  درواقعاو را  علت ةیفهم نظر و اررطو ینییتب ةپروژتوان می .ارت 2نوع
تبیتین علّتی «. عبار  ارت از پارخ به پررتش رترا»تبیین از دیدگاه اررطو  .دانبت عتیطب

 «.علت نخبتین آن»دانبتن  یعنی« تبیین شئ» مبتنی بر اصالت روابط علّی ارت.

 علتو  نسبت مبدأ. 2

واءتد  همانند نببت ،علتو  و عینیت میان مبد  یهماننیا ینوعبهقائ  متافیزیک در اررطو 
عتین تفتاو  بته لحتاظ در  ،متضمن و مبتتلزم یکتدینر هاآنبدین معنا که  ارت. و موجود

تتوان مفهتومی دارنتد و متی یهمتاننیا« انبتان»و  «یک انبان»عبارا   .3اندتعریف و مفهوم
نیز « انبان»و « انبان موجود»رنین نببتی میان نحو جاینزین یکدینر به کار برد.  را به هاآن

 مذکور از در عبار « واءد»و « موجود»اررطو دربارة نببت بین بر اراس بیان ارت.  برقرار
 ،مبتد  و علتت طتةصور  تعمتیم ایتن نبتبت بته رابکه در  به این نتیجه ررید توانمی ،گاما

ارتتعمال هتم  یجابتهتتوان میرا نیتز مفهتوم این دو ، شودفرقی در معنا ظاهر نمی ازآنجاکه
 ، گررته عکتا ایتن رتخنارتت آرخه در ءقیقت یک آیتیونیر ه(. 1003b22-29) کرد

 ارت. آرخه ی ازقبم خاصّ آیتیون زیرا؛ صادق نیبت
ءتاکی از تقتدم  ،اررتطویی اندازرشتمدر  یتا اصتول نخبتتین «مبادی»تعاریف و معانی 

ارتت. نقتش ایتن اصتول در  زیرهمتهبر  هاآنشناختی و معرفت هبتی شناختیگرایانه، واقع

                                                           
 (Broadie1987, 35–50، بننرید به )عتیطب ةمطالع ینییمدل تبة در تورع یهنر دینقش تولدر خ وص 1 

2 typical 
3 1003b22-24: εἰ δὴ τὸ ὂν καὶ τὸ ἓν ταὐτὸν καὶ μία φύσις τῷ ἀκολουθεῖν ἀλλήλοις 

ὥσπερ ἀρχὴ καὶ αἴτιον. 
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علتت در اندیشتة  ازآنجاکتهنتد. اعلت خود درواقع هاآنبه نحوی ارت که ر دینر اموتبیین 
لة آن ورتیبه و انتدیاگتزاره ریتغبرخوردار ارت، این مبتادی اولیته از جنبة جوهری اررطو 

 شوند.اند، توصیف میایدرته از مبادی که گزاره

 ارسطونزد و نسبت آن با تبیین مفهوم علت . 3
برد که هر دو از اصتطلاءا  را معادل مفهوم علت به کار می یتیونو آ یتیاآهای اررطو واژه

در  آیتیتون ( هبتند.)فرد مبئول، تق یر، اتهام ءقوقی-ییونانی عهد بارتان در معنایی اخلاق
صفت مفرد خنثتی  τιονἴα (ὸτ)1 رود.به کار میاما در موضع ارم  ،صفت ارت زبان یونانی

و  یتدلا. ل3، مببب، اثرآفترینرازربب ازجمله ارت.نی ببیاری عامدارای و  2وجه فاعلی در
مق ر دانبتن،  :مانندهایی واژه ،ارکا  در بیان معانی این کلمه علاوه بر برخی معانی پیشین

 Liddell and)انتد ، مبئولِ، مذموم و مجرم را ذکر کردهررزنش کردن، تق یر، مبئولیت

Scott, 1889: 2). τίαἰα4 ث در ءالت فاعلی به معنای علت، ربب، تحریک، ارم مفرد مؤن
بته  αἰτιατόςیونتانی  ، ملامت، جرم، مبتئله و توجیته ارتت. واژةاننیزه، محرک، اننیزاننده

از جهتتاتی  در زبتتان اننلیبتتی ’cause‘بتته  آیتیتتا معنتتای معلتتول یتتا اننیختتته ارتتت. ترجمتتة
معنتای گبتترة بتا و دقیقتی  تطابق کامت  آیتیاعرفی از  ارت، زیرا رنین ترجمة کنندهگمراه
متنتاظر بتا اِرتناد صتفت ، در فلبتفة اررتطو ترجمة اننلیبی مفهوم علتت .5نداردآن یونانی 

 مفهوم علت محرکه یا فاعلی ارتکنندة تنها تداعی درواقعو  آیتیون به« فاعلی»یا « محرکه»
 .و نه معانی دینر علت در اندیشة یونانی

                                                           
 ارت.آیتیا جمع این کلمه، 1 

2 nominative case 

 در: causative ،causer ،author anبه ترتیب: 3 
The New ANALYTICAL GREEK LEXICON, Wesley J. Perschbacher (ed), 1990. 

برد. این کار میدر تفبیر رورابجی بهتبیین،  را به معنای آیتیونو  آیتیااررطو  ارت. آیتیای جمع این کلمه 4
 و شتوندترجمه می، ( ارتanswerable) گفتنی( یا پارخresponsible) ه پارخنورنآکلما  در معنای 

 (.Sorabji, 1980: 40) (the through-what)« از طریق ریزی»به  «تیتو دیا »

تتوان گفتت متی (.,Barnes 0200: 54) ای که هبتتونهگیک ریز تبیین رراییِ آن ارت، به علتذکر  5
تتوان رنتین از این منظر تفتاو  علتت و تبیتین را می«. دلی »به  آیتیاو کند دلالت می« علت»بیشتر به  آیتیون
 .تبیین، ناظر به ذهنو  ارتناظر به واقع  که علتدانبت 
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هتا انتواع آیتیتاکننتد بته ایتن دلیت  کته میترجمه  ‘se’becauرا  آیتیاو دینران  1کا هُ
. 1ارتت: دو مزیت برای این تفبیر قائ  به کا  دهند. هُاز پررشِ ررا را پارخ میمتمایزی 
علت   گتویی معنتاداری نظریتةتو دار ارتت.عنتام «علت  رهارگانته»برخلا  نظریتة این تلقی 

در مقالتة ختود بته ایترادا  ایتن  رونیازا، کا  با رالش مواجه ارتدیدگاه هُرهارگانه از 
گتر آن ارتت کته هتای اررتطو بیتانتبیین ل  به نظریتةع . تغییر نام نظریة2 پردازد.نظریه می
و  فیزیتتکهتتای در کتا آن متتتافیزیکی  بتته تفبتتیرتحلیلتتا  ثتتانی در  آیتیتتامنطقتتی  نظریتتة

 ا در خ توصنکتته رتر ایتن ولارتوس پیش (.Hocutt, Ibid: 385) مربوط ارت متافیزیک
رهتار ترجمته شتود و « )زیترا( کتهبته دلیت  آن»بایتد  آیتیوناو  زعمبه .کندافلاطون بیان می

 (.Vlastos, 1969: 294) ((( هبتندthe because) تو دیا تیهمنی بیان ی اررطو ))آیتیا
 آیتیتافهتم  .ارت 2به معنای فاع  یا رویداد پدیدآورنده در زبان اننلیبی ‘’causeکلمة 

جتز در  ،در خ وص علیتت محتوای معنایی بیان اررطویا نق ان  ، تقلب’cause‘نوان عبه
بته تفتاو  و نظتایر آن  کتا هُ ررد اشتکالبه نظر می .ی فاعلی یا مؤثر ارتآیتیا خ وص
“cause”  و“because” کته دقیقتاب میتان تتا ایتن گترددیبازم“cause”  و“explanation” 

اررتطو آشتکارا )) گویتد:میاین ارت کته ررد به نظر میکا  هُکه در بیان  باشد. تضادی
کند، پررشتی کته بتالطبع بتا ارائه می« ررا »ها به پررش عنوان پارخ( را بهcauses)ها علت
« هتاعلت»تعبیر  بارکی (.Hocutt, Ibid: 387) ((شود( پارخ داده میBecause)زیرا گفتن 

، فیزیتکعبتار  پایة  هکُا  بر زعمبه. انزمکی، از یک ءیث و «زیراها»از طر  دینر و 
2 ،3 ،194b19 تواند ایتن باشتد کته ، پارخ می« ررا مجبمه رننین ارت» اگر پرریده شود

                                                           
نظریتة »شتود، خوانتده می«   اررتطوعلت نظریة»، آنچه در رنتداند یم تریعقلان ءتی در این مقالههُکا   1

هتا ارتت. بته زعتم ی افکنتدن برهانکردن عل ، همان پت مشخص . در تفکر اررطونامیده شود« تبیین اررطو
 دهتد کتدام نظریتةنشان می« هارگانهعل  ر» ارت که نظریة تبیین برخلا  نظریةکا  مزیت این تعبیر آن هُ

کته بتا فتر  ایتن ،شتودمربوط متیمتافیزیک و  فیزیکبه تلقی متافیزیکی در  تحلیلا  ثانیدر  آیتیامنطقی 
 تیاآی ةکه ترجمرغم آنبه لیتیا نیز پ (.Hocutt, 1974) شکافی میان متافیزیک و منطق اررطو وجود ندارد

هر آن ریزی ارتت اررطو در ارتعمال  آیتیاکه جهت این داند، اما به را در مواقع ببیاری مفید می« علت»به 
آن  آیتیتا گزینتد.برمتیآیتیا  ةرا برای ترجم« تبیین»دهد، می را پارخ (dia ti) «ررا »پررش  که در واقعیت

 the(، to dioti) زیترااررتطو: در تعبیتر یا  (.the di hoti) رنین و رنان ارتریزی ارت که به دلی  آن، 

because؛ (Politis, 2004: 26.) 
2 productive agent or event 
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 «تبیتین»تأکید بتر کنند. ماده را ذکر می با این پارخ. «از برنز راخته شده ارت دلی  آنکهبه »
علت ارتت  آیتیاکه یک   یدرت کشیدن از این ر ،آناسبه نحوی ارت که  «علت»جای هب

 .2خواندرا پیشرفت بزرگی می 1«زیرا»یک تبیین یا  عنوانبهتلقی آن  و در عو ،

م تداق نبتودن و تأکید بتر هم ‘’causeو  آیتیا کاربرد پوشانی دامنةدر توضیح هم 3دک
یتد آنچه را بتوان توضتیح داد، بااین باور ارت که هر  بر ،منطق و متافیزیک اررطودر  هاآن

و دارای علتت « معلتول»کته متا نوعتاب رنتین ریتزی را فارغ از آن .محبو  کرد آیتیادارای 
یبتتند امتا صتدق نتیجته را زند که مقدما  در برهان ریاضتی، علتت نبپنداریم. کُد مثال می

بترای ایتن صتدق دانبتت.  4را مبتئول هاآنتوان کنند و منطقاب و به نحو مبتدل میتبیین می
نفبتته عامتت  تبیینتتی یتتا بتتودنِ بتته نحتتو معتتین آن ارتتت و فی ، مبتتئولِزیرکیتتی آیتیتتا
. مقولتا  5ارت زیرکیتنِ ررایی دانبمبنای  (،آیتیا) ارت که ادراک آن یادهندهحیتوض
در بته متا را قتا انتدجداگانه در افق تحقیق اررطو واقعنحو وجوه تبیین که به  عنوانبه 6تبیینی

و « علّتی»اوصا  مفاهیم و میان پوشانی و نببت تنناتنگ هم د.کننارائه تفبیر علّی امور می
مربتوط بته  یهتایببتتندلتکتوین در رتیاق  مبتئلهارتت.  توجتهقاب نتزد اررتطو « تبیینی»

اهتمام اصتلی اررتطو فهتم ریزهتا ارتت  ازآنجاکه. شودمحبو  می متافیزیک علّی اررطو
شناختی دانبتت. ا اولاب زبانرش اه مطلوبتوان روش و دیدگگونه که واقعاب هبتند، لذا نمیآن

ن ریزهتا ارتت. ایتن دانتشِ رتاختار بنیتادی ( در رشم اررتطواپیبتمه) معرفت خاص یا فهم
کلی از تبیین را بازشنارتد. در تمتام فلبتفة  اررطو ظهور رهار ردةربب شده ارت تا  هد 
 ارت.تفبیر شده  رهارگاننی علتبر محور  تبیینیک  کفایت و ببندگی او

                                                           
1 “because” 

2 Annas (1982: 319) 
3 Code 

4 responsible 
5 Code (1999: 49) 
6 the explanatory categories 
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 نسبت علت و تبیین. 4
 آیتیا(، جبتجوی فیارُ) ( یا اصطلاح خاصّ ءکمت)مابعدالطبیعه در متافیزیک وررطپروژة ا
 زیرکیتبه معنای معرفت به رراییِ نحتوة بتودن  اپیبتمه ، معرفت برآمده از تبیین یا1()تبیین
ا به عبتارتی پارتخ بودن آن ی« رنین و رنان»، بیان رراییِ زیرکیبرای  آیتیا تبیین یا .2ارت

و تبیتین  گرهتا، تبیین، عرصتة ظهتور تبیتینبه پررش از ررایتی ارتت. رتاختار علّتی جهتان
علّتی اشتیال و ریزهتا در  یهتایورتنیپپیامد تبیین، فهم و معرفتی برآمده از ها ارت. شونده

و  وجتودی واقعتی (،ختواه نیتیتب) آنچه باید تبیین شود یا متعلق تبیین ازآنجاکهجهان ارت. 
شنارتی در اررتطو زمینتة شنارتی و هبتی، لتذا رابطتة معرفتارتت هبتی شناختیای مقوله

 .کندگرایی در خ وص آن را فراهم میتبیین و عینیت و واقع وجودی بودن نظریة
، جبتتتجوی 3هبتتت ( πιστήμηἐπρώτη) علتتمترین کتته متافیزیتتک بنیتتادیمبنتتای آن

 بته پررش اصلی در متافیزیک اررطو، .4این علم ارتها و مبادی اولی در ترین تبیینبنیادی
یتا « موجتود نخبتتین»که این پررش به پررش از ماهیتت  گرددیبازم« موجود»ی هبتتبیین 
 کتهینحوبتهگویتد، اررطو از عل  و مبادی جوهر رتخن می رونیازا شود.تبدی  میجوهر 

 .5موجود نخبتین ارت های بنیادی و کلی،متعلقِ تبیین

                                                           
را منتقت   آیتیتامحتتوای معنتایی  ع و متانعیبته نحتو جتام علت، اما از آنجا که علت ارت آیتیا معنای اولیة 1

ارتت کته  رتارلتون متدافع دیتدگاهیشتود. به جای علت ارتفاده می کند لذا به اقتضای رخن، از تبییننمی
-Charlton, 2006: 98)کنتد ترجمه متی« علت»کند، اما آن را با عنوان ها قلمداد میرا همان تبیین آیتیای

 :Politis (2004: بتهبننریتد  .(Barnes, 1975: 96) ترجمه کرده ارت« بیینت»آیتیا را ز بارنز نی .(104

3-4) 
رنتان ارتت کته  دهد که ررا واقعیتتوضیح می )تبیین مطابق واقع و طبیعت( فوریکوس تبیین یا پژوهش2 

 هبت.
3 Met, 6, 1, 1026a29 

معرفتت متتافیزیکی،  ارتت.آن بتودن  علّتیو  یکلت ک،یتزیبودن دانش متاف یو علمه شدن دیوجه علم نام 4
 معرفت علمی در معنای اررطوییِ آن ارت.

بتیش از برهتان جزئتی بتا به پیوند میان برهان کلتی خوانده و « ترعلت»امر کلی را  تحلیلا  ثانیاررطو در  5
و  ایی باشتدررایانِ متعلق به یک تبیین و دلی  برای اگر برهان، یک قیاس نمعلت و ررایی پرداخته ارت: ))

ریز،  ای تعلق بنیرد، خود آننفبه خ ی ه( باشد )زیرا اگر به ریزی، فیαἰτιώτερον) «ترعلیّ»ر کلیّ، اگ
رو برهتان از ایتن بنتابراین کلتی، علّتی ارتت(.؛ ریز کلی، نخبتین ارت و کندتعلق آن خ ی ه را تبیین می
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 هرگونهگرره . اشودپررش از ررایی میهر نوع پارخ به  در عق  یونانی، شام  «علت»
«cause»امتا هتر پارتخی بته ررایتی،  ،، پارخی به پررش از رراییِ ریزهتا ارتت«cause »

امتا  ،کنتدپارخی برای نقطة جوش آ  در دمای مشخ تی فتراهم متی عتیقانون طب نیبت.
را تبیین  1بالمشخص را قانون طبیعت بدانیم. مای مطبیعی نیبت که علت جوشیدن آ  در د

و  2لوگتوس اررتطو بترای واژة او زعمبتهتبیتین یابتد، زیترا نمتی آیتیونمعنای مناربی برای 
 الامکتانیءتتمطرح شتده ارتت، آیتیا  فقط اررطوفلبفة در  ازآنجاکهارت.  3کبیایْآپودِ

فتاهیم کته ایتن م نوین دربتارة ننرش شنارانةشنارانه و هبتیباید از مرزها و فواص  معرفت
، اجتنتا  داشتت. در شنارتید و علیتت را در هبتتینتگنجانشناری میتبیین را ذی  معرفت

برختی ماننتد  توافق نیبتت.نیز  کنندهایی تبیین میریزکه ره ریزهایی تبیین دارند و ره این
ننتتد ک( و ریزهتتایی کتته تبیتتین متتیexplananda) شتتوندریزهتتایی کتته تبیتتین متتی لیتتتیاپ
(explanantiaرا امور واقع معرفی می )هتا را، ریزهتا و رویتدادها و علتتهتا کنند و معلول

( و متعلق علت  )اظهارا  هارا گزاره گرتبیین و گرتبیینکا ، مانند هُاما افرادی ؛ خوانندمی
را میتان دو  نبتبت تبیتین برختی ماننتد شتیلدز نیتزکننتد. هتا( را ریزهتا توصتیف می)معلول
 جای، فراشتتدها بتتهاز دیتتدگاه شتتیلدز علتت  اررتتطوییکننتتد. یت امتتور تعریتتف میوضتتع

عینتی  طوربههای امور واقعی و و در جایی دینر عل  رهارگانه، وضعیت 4رویدادهای ایبتا
از  کیتچیهتتلقی اررطو در خ توص ین نیز معتقد ارت ا. ایرو6شوندتوصیف می 5موجود

 .7نیبت یک گزاره عنوانبهآیتیا  ر مبنایکلما  مرتبط با بحث عل  رهارگانه، ب
                                                                                                                                        

ررایتتی پیونتتد بتترای   ( بتته تبیتتین و دلیتت)از برهتتان جزئتتی زیتترا برهتتان کلتتی بیشتتتر؛ تکلتتی، برتتتر ارتت
 (.85b23-27(()یابدمی

1 Balme (1987: 281) 

انتد ، تبیین را به علتت تترجیح دادهآیتیامشغولی به هیوم، در ترجمة بالم مترجمان مدرن به جهت دلاز نظر  2
ا هتهتا، کلمتا  و اندیشتههتا و دلیت فر ، تبیینزیرا بنا به  ؛تواند موجد ابهام شدیدی گرددمیکه این کار 

 اند.ها، ریزها و رویدادهای عینیکه علتدر ءالی ،هبتند
 برهان 3

4 causes as processes, rather than as static events 
5 real, objectively existing states of affairs 
6 Shields (2007: 40, 47, 49) 

7 Irwin (1988, 518) 
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صتولی کته همپت  و اوپنهتایم در مقالتة ارتت در معنتایی ا تبیتیننزد اررطو یک « علت»
« رترا »ند اررطو تبیین را پارخی به پررش نیز مان هاآن اند.به کار برده« منطق تبیین»مشهور 

ی کته نمایتاننر واقعیتت ی قیارتپررتش را بایتد در رتاختار ارتتدلال. ایتن انتدتعریف کرده
پارتخ ( در جایناه مقتدما ، explanans) گرتبیینو واقعیا   (explanandum) خواهتبیین

در منطتق کلمتاتی  تبیتین ختواه 1باشتد. باید قانونی کلیگفت. یکی از مقدما  مورد تأکید 
ارتت.  ای ناظر به اندرا  یک وصتف یتا محمتول در یتک موضتوعکه تعریف شد، گزاره

 ارتدلال قیاری خواهتد بتود. 2نیازمند به تبیین ارت، همان نتیجة ای که همان امرارهگز رنین
 اند.نیز مقدما  این قیاس گرتبیین واقعیا 

 تبیینِ تبیین: علل چهارگانه. 5
کته رترا ایتن علت  وجتود دارنتد و اررطو دربارة نظریة عل  رهارگانه ارتدلالی ناظر به این

علت  بته »با این عبار  کته  و کندنمیرنونه بوده ارت، ارائه  هاآنیابی وی به روش درت
به نحوی دیالکتیکی و معناشناختی و تا ءدی با ارجتاع بته کتاربرد « شوداین معانی گفته می

دانیم نمتی»مکرراب ادعتا شتده ارتت کته متا  رونیازاشمارد. عرفی واژه، معانی علت را برمی
اررتطو  ازنظتر. گتویی ایتن آمتوزه 3«ه رهنمون شداررطو به ره نحو به آموزة عل  رهارگان

به این آمتوزه، تأمت  در  یابی اونحوة درت یاءتمال برا نیتریقوبدیهی بوده ارت. گرره 
النوی صناعت و تکوین طبیعی ارت. اگر علیت را در ببتر تغییر و ءرکت تفبیر کنیم، در 

گیترد. بته معر  تغییر قرار میدر  ازآنچهدهد متمایز ارت هر موجود طبیعی آنچه تغییر می
بتدون ارجتاع بته جتزل دینتر  هبتتی شتناختیاز این دو جزل مفهتومی و  کیچیهیک معنا 

علتت و معلتول « با هم بودن در نببت»توان بر اراس نیبت. رابطة علّی را نیز می یبرررقاب 
 ملاءظه کرد.

                                                           
1 ‘The Logic of Explanation’, in Reading in the Philosophy of Science, edited by 

Feigl and Brodbeck (New York, 1953), pp. 319, 322. 
2 conclusion 
3 Ross (1936: 37) 



 2061بدار | 40همارة  |سال نوزدهم| حکمت و فلسفهصلنامة علمی ف | 111

لتف   را تنهتا توصتیف کترد کته ا تبیتین در نظتر اررتطو را رنتین عینی بودنتوان می
در جهتتان باشتتند و ثانیتتاب  1امتتور یهاتیوضتتعکنتتد کتته اولتتاب التتف و  ، هننتتامی تبیتتین می

یعنتی ببتیار مهتم ؛ ندامور از نتوع   باشت یهاتیوضع علتِامور از نوع الف،  یهاتیوضع
در ایتن شتد. بابرقترار  هتاآنباشتد و نبتبت علّتی میتان  تبیین ختواهعلت  ،گرتبیینارت که 
نبتبت علیتت میتان دو  ختواهتبیتین و  گرتبیین« بودنِ واقعبهناظر »علاوه بر  ،ه تبیینرویکرد ب

علیتت یعنتی ؛ های امتور جزئتی و ختاصوضتعیتنته میتان  ،وضعیت امور برقرار ارت نوع
 ضترور بهاررتطو بعتد از اشتاره . 2متدّنظر ارتت اییا نمونه علیت م داقی یجابه« نوعی»

 قائ  ارت: ،فیزیک  روم دفتر دوم ها در ف توصیف و اء ال علت

دانیم تنهتا اندیشیم که ریزی را میو ما می 3))مق ود و هد  پژوهش، معرفت ارت 
، فهتم علتت نخبتتین 4بتدهیم و درکِ ررایتی« به ره علتت»که بتوانیم پارخی به هننامی

(τὴν πρώτην αἰτίαν ارت. آشکار ارت که ما باید ناظر به تکوین، فباد و )تغییر  هرگونه
( نیتز ایتتن )علتت نخبتتتین( را دریتتابیم؛ καὶ πάσης τῆς φυσικῆς μεταβολῆςطبیعتی )

ارجتاع موضتوعا  ختاص و جزئتی  منظوربهتوانیم می، هانیابا دانبتن مبادی  کهینحوبه
 .((میکوشش کنجبتار به این مبادی 

یتزی آن ر ،مناط شناخت ررایی هر ریز علم به علت نخبتین آن ارتت. علتت نخبتتین
بتر  ررتطوعلت نزد ا شود. ارارابموجب تح ی  وضعیت معینی از امور می درواقعارت که 

 شود.رراییِ این ضرور  فهمیده می محور ضرور  امر واقع و
علت  بته نحتو و موجودیت  گرای اررطو به مفهوم تبیین، فهم هبتیپیامد دیدگاه عینیت

تأثر در نببت با فاع  شنارتایی ارتت.  یر وواقعی، مقدم بر ما شنارندگان علت و فارغ از تأث
نحوة دریافت و توصیف ما از به  واببتهشناری و فلبفة روزگار ما ها از دیدگاه معرفتتبیین

                                                           
Shields ,( در جهتان هبتتند )states of affairsشود وضعیت های امتور )آنچه تبیین می ،تفبیر در این 1

Ibid: 40-41  بلکته امتور  ،کنیم ریزها نیبتندشناختی آنچه ما تبیین میبه لحاظ هبتی»(. از دیدگاه هوکا
 ,Hocutt« )های امتورهای امتور و تغییترا  در وضتعیتبه بیتانی دینتر وضتعیت -واقع و رویدادها هبتند 

Ibid: 391.) 
 لتا یتحلدر ف   هفتدهم دفتتر دوم  یا نببت علیت به نحو کلی بودن علت و معلول یکلبه مبأله اررطو  2
 .(98b32-33) کندیم رهاشا یثان

3 ἐπεὶ γὰρ τοῦ εἰδέναι χάριν ἡ πραγματεία; 194b17-18. 

4 τὸ διὰ τί 
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تبیتین  گرایی در مفهتومِواقتع قابت منببیت  ینوعبهتواند منجر که این خود می ندبتجهان ه
کته بته  یاتیتنظر نبتبت بته ین کار راکند، اکه ریزی امر دینری را تبیین می. هننامی1شود
بتر ارتاس  نیتز های مشاهدتی یا ناظر به قوانین طبیعتی کلتی ویا بر اراس گزاره میبریکار م
یتک آنکته اءاطتة کامت  معرفتتی بتر واقعیتت علّتی عینتی دهتد. بیهای ما انجام میپررش

بب بتروز و ظهتور داشته باشیم. عملکرد معرفتی ما لزوماب ررویداد، مبتق  از ذهن پررشنر 
زمینتة مشتاهدا ، پتا تتوان ختالی ازذهنیتت را نمی علتت نیبتت. هبتتی شتناختیعینی و 

؛ یا ناموفق ارت کنندهقانعامور،  نظریا  و محتوای تجار  دانبت و تبیین نیز در ظر  این
شتود. واقعیتت علیتت ءاصت  می کفایت و ببتندگی تبیتین در پتی ضترور اما نزد اررطو 

شناختی یا ذهنی و درونی در مقولة تبیین نیبتت و های معرفتشی از مؤلفهضرور  علیت نا
نبتبی باشتد آننتاه  که تبیتینمرهون ضرور  عینی و خارجی مبتق  از ذهن ارت. هننامی

موجته و  تواند نتزد اوهای نادررت میرشهای نادررت به پر، پارخنراطلاعی پررشدر بی
 .به نظر ررد ارضاکننده

علات یاا  ، گونه یا معناا ازچهارگانه مطابق با چهار نحوة بیانآموزة علل . 6
 ؟زیچکیتبیین 

را بایتد محمت  فهتم  هاآنتمایز میان عل  رهارگانه از جهاتی به نحوی ارت که هر یک از 
 معتانی جایبتههای علت انواع و گونه را هاآنتواند ی از علیت دانبت. نناه دینر میمتفاوت

را رهار معنای متفاو  از علت بتدانیم، نحتوة علیتت بته  هاآنکه میعلت قلمداد کند. هننا
صترفاب  هتاآنکته تفتاو  ی میان این عل  هننامیایاما تفاو  معن؛ شودرهار شیوه درک می

نوشتته  تحلیلتا  ثتانیشرءی بر  نکهیباامتر مشهود ارت. راس به لحاظ گونه و نوع باشد، ک
کنتد و نتاتوان از پیونتد علت  در ایتن ررتاله می نکردن موضتوع، اما اعترا  به درک ارت

و کارکرد  هاعلت تحلیلا  ثانیدر  ازآنجاکه .2ارت فیزیکها در محتوای آن با طرح علت

                                                           
فترد  نبتبت بته تمایلتا ، تعلقتا  و ءیتر صادق و ببنده تواند آنکه علت را بیابد صرفاب میتبیین بییک  1

 اریتمعه کاملا بصادق. اگر و ن تواند ناظر به ریزهای کاذ  باشدمی رو ءیر  پررشنر،باشد. از این پررشنر
 وجیته کننتدة پررشتنر، جتاینزین علتت یتاتطابق با واقع نباشد، تبیین غیرعلیّ به صور  ابزار زبانی تصدق 

 شود.می ناظر به واقع تبیین علیِّ
2 Ross (1995: 51) 
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شتناختی هتا بته لحتاظ ارزش معرفتءدود ورط قیاس برهانی یتا ختود برهان عنوانبه هاآن
عبتارا   ارتت. در در آثار اررتطو علتترین فهم از کام اند، لذا این رراله ارائه شده هاآن

رهار نحوة ررایی، علتت و موضتوع پتژوهش تحلیلا  ثانی آغازین ف   نخبت دفتر دوم 
شناختی آن در بیان تعتداد شناختی و نظرگاه روششود. در تعریفی که صبغة معرفتبیان می

 تر ارت:عل  واضح
فهمیم. متا ارت کته متی کنیم برابر با تعداد ریزهاییجبتجو میریزهایی که  1)شمار 

ἰε (، آیا هبتت )διότι ὸτ(، دلی  ررایی )τιὅ ὸτ: امر واقع )2کنیمرهار ریز را جبتجو می

ἔστι( ریبتی ،)τὶ ἐστιν .)به هننام جبتجو دربارة امر واقع بودن این یا آن، آن  ازآنجاکه
ید گرفتته ارتت )مثلاب آیا خورش 3نهیم)واژه در قالب گزارة ءملی( برمی ریز را در تعدادی

(ἐκλείπεινمتا امتر واقتع را جبتتجو متی ،)کنیم. گتواه بتر ایتن: بته هننتام دریافتت ( یا نه
اگر از ابتدا بدانیم که گرفته ارتت،  و شویمما )از پژوهش( متوقف می ،گرفتنی خورشید

دانیم، دلی  ررایتی را آن امر واقع را می کهیهننام. 4کنیم که آیا گرفته ارتجبتجو نمی
( ءرکتت γῆگیترد و زمتین )جوییم )بترای نمونته بتا دانبتتن اینکته آن )خورشتید( میمی
کنیم کته رترا آن گرفتته ارتت یتا رترا آن ءرکتت کند، ما دلی  ایتن را جبتتجو متیمی
دینر جبتجو  یاگونهبها جوییم، اما برخی ریزها رکند(. بدین ترتیب این ریزها را میمی
هبت یا نیبت )بدین معنا که آیا به نحو مطلق هبت  6یا خدا 5مثلاب آیا کنتاؤروس کنیم.می

کاویم کته آن با دانبتن اینکه آن هبت، ما می و و نه آنکه رفید ارت یا نیبت( 7یا نیبت
 (.89b23-35، خدا ریبت  انبان ریبت ( )مثالعنوانبهریبت )

 ضرور بهدر ابتدا یعنی « مییجویرا م ییررا  یدل م،یدانیآن امر واقع را م کهیهننام»
ریبتی همان و ررطنزد ا ازآنجاکهبریم و رپا در مقام کشف علتیم. واقعیت ریزی پی می
از « ریبتتی یتا ماهیتت»از دانبتن امر واقع، به معنتای تتأخر « ررایی»ررایی ارت، لذا تأخر 

                                                           
1 τὸν ἀριθμόν (ἀριθμός) 
2 ζητεῖν 
3 εἰς ἀριθμὸν θέντες 

شود که دانیم، هننامی رنین میمورد جبتجو را میامر کنیم فکر می ای ارت کهجبتجوی ررایی تا نقطه 4
 (.85b27-29)ریز دینری علت به وجود آمدن یا تکوین آن نباشد 

5 Κένταυρος(543 :1331،اررطو) تنة بالایی انبان و تن اربای با رر و نیم، هبتومند افبانه 
 به معنای یک خدای معین θεός ὁکلمة یونانی 6 

7 τὸ εἰ ἔστιν ἤ μὴ (ἔστι) 
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دم بتر وجود امر واقتع، مقت ینوعبهآید در این عبار  به نظر میعلم به تحقق امر واقع ارت. 
 کته همتان تبیتین یتا میورتطدر هر پژوهشی در جبتتجوی ءتد . ارت ررایی و ریبتی آن

« تبیتین»های برهانی از اررطو در تشکی  قیاس .(90a6-8، 2، 2، ثانی تحلیلا ارت ) آیتیون
برد که بر ایتن ارتاس، ءدود ورط رنین قیاری بهره می عنوانبه تحلیلا  ثانیدر  آیتیای یا

علیتت شترط نخبتتین و اند. درتاوردهای معرفت علمیبیان ظر   1های ذاتی و مطلقءم 
کند برهان ارت: ))برهتان، قیارتی ارتت کته و آنچه علت را اثبا  می بنیادین معرفت ارت
 ,Mure) ر مبنتای ترجمتة میتورکند یعنی ررایی و دلی  امتر واقتع را(( )بتعلت را اثبا  می

1925) ،1 ،24 ،85b23 نببت مقدما  و نتیجة قیاس نببتی علیّ ارت که قیاس برهتانی را .)
بتدون  قیارتی از مقتدما  و نتیجته ،. در غیر این صور رازداز رایر انواع قیاس متمایز می

گونتة شود. اررطو شروط لازم مقتدما  معرفتت برهتانی کته تنهتا معرفت ءاص  می تولید
 :کندشناخت علمی نزد وی ارت را بدین ترتیب بیان می

))بدین ترتیب اگر دانبتن، آن ریزی باشد که ت ریح کتردیم، ضتروری ارتت کته  
و بلاف ت  و  2بر ارتاس ریزهتایی بنتا شتود کته صتادق و اولیته خ وصبهمعرفت برهانی 

ن ترتیتب مبتادی نیتز بتدیکته رون هتای آن هبتتند؛و مقدّم بر نتیجه و علت ترشدهشناخته
زیرا بدون این شروط نیز ؛ (τὸ δεικνύμενονشود )( با آنچه اثبا  میοἰκεῖαι)اند متنارب

برهتان باشتتد؛ زیترا رنتتین قیارتی بتته ء تول معرفتتت منتهتتی توانتتد قیتاس هبتتت امتا نمی
 (.71b19-25، تحلیلا  ثانیشود(( )نمی

توانتد ، ءد ورط برهان ءتمتاب می«مشناریکه علت را میدانیم، هننامیما می» ازآنجاکه
 ارت.آیتیون  نامیده شود. اعتبار معرفتی و بنیان ضرور  برهان متکی به علت یا آیتیونیک 
بنابراین تحلی  علیت بر ؛ ارت یمعرفت علم  یتحل در اسیاررطو کاربرد ق یهاعلت یةنظر

« قوانین تفکر»د دینر همانن، قیاس ارت برهان که نوعی ازمنطقی بردن مفهوم  اراس به کار
هبتتی اند، عتدول از رویکترد گاما قوانین اولیة وجود نامیده شتده متافیزیکمنطق که در و 

 به علیت نیبت. شناختی
آغتاز  هتاآنها و تعتداد ، ویژگی«عل »را با بحث  فیزیک اررطو ف   روم از دفتر دوم

در خ توص مزایتای هایی نو در این بحتث، شترءی پیچیتده کند و ضمن تدارک بینشمی

                                                           
1 per se predications 
2 πρῶτον 
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 نیتترمهمدهتد. او در هتا ارائته میکنندة متعلق به هر یتک از علتنببی و راختارهای تبیین
 گوید:های رهارگانه میعبارا  مربوط به معرفی علت

تتوانیم انتواع ، متا بایتد بفهمتیم کته آیتا می1انداین تمایزهتا گتذارده شتده کهاکنون) 
م. به این دلیت  کته هتد  پتژوهش متا معرفتت مختلف علت را توصیف و برشمارش کنی

که بتوانیم بته پررتش دربتارة پنداریم که به ریزی معرفت داریم تنها هننامیو ما می ارت
پارخ دهیم و این )پارخ( دریافت و ادراک علت نخبتین ارت. معلوم ارت « به ره علت»

بتا  کتهنحویبهانجام دهیم  که ما باید این کار را ناظر به تکوین، فباد و هر تغییر طبیعی نیز
توانیم هر یک از موضتوعا  ختاصّ تحقیتق را بته ایتن مبتادی ما می هاآنشناخت مبادی 

 برگردانیم.
 مانتدآیتد و آنچته پایتدار مییک رازه، ریزی از آن پدیتد می عنوانبه آنچهبه بیانی 

لت مجبمه و جتام به ترتیب ع هاآنمثال برنز و نقره و اجناس  طوربهشود؛ علت نامیده می
ماهیت و اجناس آن )بدین ترتیب علت یک  2صور  یا النو یعنی بیان دینربیانبههبتند. 

( λόγοςعتدد( و اجتزای موجتود در تعریتف ) طورکلیبتهارتت و  کیتدوبهاکتاو، نببت 
مشاور علت ارت، پتدر  مثالعنوانبهاند. همچنین ارت خارتناه اولیة تغییر یا رکون: علت

شتود و رازد نببت به آنچته رتاخته میند ارت و به نحو کلی آنچه ریزی را میعلت فرز
توانتد در می ریزیکهمچنین  ؛ وکندآنچه تغییر می نببت بهدهد آنچه ریزی را تغییر می

( ارتت οὗ ἕνεκαآن ) ق تدبه ریزیتک( علت باشد. در معنای آنچته τέλοςءکم غایت )
آن ارتت. بته رته علتت او  منظوربهاشد که قدم زدن تواند آن ریزی بمانند رلامت که می

پنداریم که با ایتن بیتان، علتت را و می« ءفظ رلامت»دهیم برای زند  ما پارخ میقدم می
 تیغابتهدر نیت   -)اگر( تغییر موجود تورط ریزی دینر باشد  -هر ره  و ایمتعیین کرده
ورایلی بترای  عنوانبهزار جراءی که آید مانند لاغری، تخلیة بدن، داروها و اببه وجود می

غتایتی هبتتند گررته بتا یکتدینر از ایتن  منظوربه هانیاآیند: همة پدید می یرلامت بهنی  
 دارند که بعضی کارها و برخی ابزاراند.ءیث فرق 

شتوند.( بدین ترتیب این برشمارش اولیه و کلی ریزهایی ارتت کته علتت نامیتده می
(194b16-195a4.) 

                                                           
اشارة اررطو به تمایزگذاشتن میان معانی گوناگون طبیعت و طبیعتی و تمتایز معتانی صتناعت و صتناعی از  1

 ارت.فیزیک آنها در ف لهای پیشین 
2 λόγος 
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و آنچته  شتودینبتبت بته آنچته رتاخته مت رتازدیرا م یزیآنچه ر یبه نحو کل»عبار  
، مبنای تحلیت  علیتت بتر ارتاس تشتبیه 1«کندیم ریینببت به آنچه تغ دهدیم رییرا تغ یزیر

 م نوع و نیز تفبیر متافیزیکی علیت از منظر ءرکت و تغییر ارت. علت و معلول به صانع و
ف ت  )آلفای بتزر (، دفتتر اول، متافیزیک در  هاآنخ رهارگانه و پار یها« ررا»بیان 
 به این نحو ارت: ،روم

شوند. در یکی از ایتن معتانی منظتور متا جتوهر یعنتی ها در رهار معنا بیان می))علت 
و ررای نهایی یک علتت و مبتد   دلالت دارد 3به تعریف تیدرنها« ررا»ارت )زیرا  2ذا 

، معنای روم منشأ تغییتر و در معنتای 4لایه )موضوع((؛ معنای دینر ماده یا زیر)اص ( ارت
آن و خیتر )رتون ایتن غایتت هتر پیتدایش و تغییتر  منظوربهرهارم علت مقاب  این، آنچه 

 (983a26-32ارت(. ( )

بته ف ت  دوم، دلتا، متافیزیک و ، ف   هفتم، دفتر دوم فیزیکاین بیان در کنار عبارا  
 عنوانبتهاراراب انواع علت را در این عبارا ، ررطو ا. ها اخت اص دارندموضوع تعداد علت

تبیین هر ریز در جهان طبیعی باید رهتار علتت را  منظوربهکند. های عینی نق  میانواع تبیین
رتخن در اهمیتت علت   ، علتت صتوری، علتت فتاعلی، علتت غتایی.شناخت: علتت متادی

 آیتیتا ، ماهیت کثر  ناظر بهو توجه قرار گرفته موردنظررهارگانه کم نیبت اما آنچه کمتر 
. اگر بتوان به این پررش که ررا اررطو تنها به رهار علت اشتاره کترده ارتت پارتخ 5ارت

« علتت» ازآنجاکتهداد، شاید بتوان به نحو نیکوتری نببت میان این رهار علتت را دریافتت. 
  اشتتراک اثبتا منظوربتهدر فلبتفه نیبتت، لتذا  ریناپتذ فیتتعرجزو مفاهیم اولیه به معنای 

باید در جبتجوی تعریتف مفتردی از آن بتود و جهتت اثبتا  اشتتراک  علتمعنوی مفهوم 
خ توص  ارتتین دراز دیتدگاه لفظی این مفهوم، رهار تعریف متمایز از علتت لتازم ارتت. 

و فرق معنتایی و  دلای  و مدارک مبتحکمی بر جمع ،آیتیا یا لفظی مفهوم 6اشتراک معنوی

                                                           
1 καὶ ὅλως τὸ ποιοῦν τοῦ ποιουμένου καὶ τὸ μεταβάλλον τοῦ μεταβαλλομένου; 

194b31-32. 
2 εἶναι τὴν οὐσίαν καὶ τὸ τί ἦν εἶναι 
3 Λόγος (formula) 

4 τὸ ὑποκείμενον 
5 Stein (2011: 121) 

 فهم عل  رهارگانه به عنوان انواعی تحت یک جنا6 
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محوریتت و  بتهاین میان نظریة آنالوژیک یتا تشتابه علت  دارد. در مفهومی میان عل  وجود 
 .مطرح ارت مقولا  و ءم  هبتی شناختیمرکزیت علت صوری در پیوند با نظریة 

ارت اما قضتاو  در متورد اینکته آیتا  مطرح اررطودر نظام فکری  منح راب رهار علت
وضتعیت  زیرا در هر؛ ارت یک تبیین ببنده و کام  باید هر رهار علت را ذکر کند، دشوار
تتا جوینتدگان اِمتافیزیک و رویدادی هر رهار علت وجود ندارد یا معلوم نیبت. اررطو در 

( را به ربب تعدد انحال علیتت بته بیتان تمتامی علت  ممکتن δή τις ζητῇ τὸ αἴτιονعلت )
 ،عل  جواهر طبیعی متکتون 2و لزوم شناخت ضرور بهنیز  و (1044a33-34) 1خواندیفرام

اما در ادامتة بیتانش قائت  ارتت ؛ (1044b5-6کند )اند، اشاره میبه تعدادی که دریافته شده
که ماده و علت مادی از نوع مادة جواهر طبیعی که قاب  کون و فبادند، برای جواهر طبیعی 

از دیتدگاه ءرکتت مکتانی دارنتد.  منظوربتهای جاودانه وجود ندارد. این جواهر تنهتا متاده
موضتوع و زیرلایته در معتر  تغییتر و  عنوانبهتنها ماه ارت که    ماده ندارد.اررطو کبو

( را نیتز در ایتن οὗ ἕνεκαگیرد. ءتی به نحو محتم  وجتود علتت غتایی )انفعالا  قرار می
(. آنچه در فهم دیدگاه اررطو دربارة مناط کفایت و کمال 1044b3-12) 3پذیردپدیده نمی

داند. بیتان ه رنونه وی این رهار علت را تعداد دقیق عل  می، آن ارت کدارد تیاهم تبیین
بته مفهتوم ضترور   اگر تعینّ را قریب کهنحویبهها ارت شام  تعینّ علت فیزیکوی در 

اء ال عل  در این رهار مورد رریده ارتت.  ضرور بهباید بپررید رطور وی تفبیر کنیم، 
انتد(( نتی کتافی از تعتداد و انتواع علترنین ارت: ))این )رهار علتت(، تعیّ فیزیکعبار  

. توگویی هیچ علت دینری فرای رهار علت اء ا شده 4(198a21-195b28 ,30، فیزیک)
کتافی یتک تبیتین ارتت از آن ءیتث کته رنتین  وجود ندارد. اشاره به هر رهار علت شرط

فی و عینتی تبیینی کامت ، کتا عنوانبه، زیرچیهتبیینی با ذکر هر رهار علت و کنار ننذاشتن 
علت بته  هبتی شناختیبدین ترتیب با مفهوم  و های غیرعینی درآمده ارتو متمایز از تبیین

 وءد  و همانی رریده ارت.

                                                           
1 πάσας δεῖ λέγειν τὰς ἐνδεχομένας αἰτίας 
2 δεῖ τὰ αἴτια γνωρίζειν 

3 τὸ δ᾽ οὗ ἕνεκα ἴσως οὐκ ἔστιν 
4 ὅσα μὲν οὖν τὰ αἴτια καὶ ὅν τρόπον αἴτια, ἔστω ἡμῖν διωρισμένα ἱκανῶς. 195b29-

30; ὅτι μὲν οὖν τὰ αἴτια ταῦτα καὶ τοσαῦτα, φανερόν. 198a21. 
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کته کنتد بته ایتن نکتته اشتاره میاررطو به هننام بیان وجوه علیت در دفعتا  ببتیاری  
بتر پنداشتت علتت  ایهنتتوانتد قریمیکه  1شودرندین معنا گفته می به رندین نحو یا« آیتیا»
در تشخیص نهایی اشتتراک معنتوی یتا لفظتی  . گررهمحبو  شودک لفظی مشتر عنوانبه

پژوهتان در فلبتفة علت در بیان اررطو مبهم ارت و بنا به نظر یکی از علیتخ وص مفهوم 
علت متشابه ارت و نه مشترک لفظی یا معنوی. بایتد اذعتان کترد کته  ،اررطو که اشاره شد

عل  رهارگانه تردید ارت. گرره اررطو دربارة هر یک از عل  رهارگانه بحث در کفایت 
در « علت»از ارتعمال واژة  روایت رمانتیکی رازیغبهو ارتدلالی  کند اما ملاکو ارتدلال می

 نامعتادل بتای نیازی ما از عل  دینرشود، به مق ود بیعر  و شمارش آنچه علت گفته می
 یوجتود شتناختتواند پیامد رویکترد کند. این رویة اررطو مینمی ارائه رهارگانة فعلی عل 

تتوان شناختی نیز با ذکر هر رهار علت اررتطویی نیتز نمیبه علت باشد، اما به لحاظ معرفت
 بته اشتارهبتا ک متافیزیتو در ررتطااشتیال و وقتایع شتد. از اطلاعا  بیشتر دربارة عل   ازینیب

های کافی دربتارة ایتن موضتوع را بررری)کند: )یان میدر معرفی عل  رهارگانه ب، کفیزی
یتا بته نتوع دینتری از علتت پتی ( هتاآنایم؛ )به هننام بته کتار بتردن انجام داده فیزیکدر 
 (.983a33–b6کنیم(( )اکنون دفاع می ازآنچهشویم تر میبریم یا متقاعدمی

پتنجم  شنارتی نتوعای ضمنی با کبانی ارت کته مایت  بته بازاین عبار  ءاوی معارضه
اند، روای رهار علتی که قبلاب اثبا  شده ارت. اگتر نتوع دینتر علتت فروکارتتنی بته علت

برختوردار هویتی جدا و معینّ از تواند یکی از عل  مادی، صوری، فاعلی یا غایی نباشد، می
ص یا نادررتتی، مبتئولیت تشتخی یدررتبهداند و اما اررطو رنین امکانی را منتفی می؛ باشد

گذارد. از روی دینر ببیاری انح ار عل  در رهار علت یا بیشتر را به عهدة انتقادکننده می
بته قائت  تر، تتر و معتدودتعتداد کم جایبتهاند رترا از متفکران جدید از اررطو انتقاد کرده
، دفتتر دوم، فیزیتکعلاوه بر بیتان علت  رهارگانته در  رندین علت یا تکثر علّی شده ارت.

در قالتب و ، در ف   هفتم این دفتر نیز اررطو با رویکردی تازه در بیان این علت     رومف
ورزد کته تنهتا رهتار علتت وجتود دارد: رهتار نحتوة ارتدلالی موجز بر این ادعا تأکید متی

دربارة اینکه رترا تنهتا رهتار علتت وجتود دارد، یکتی از  .2«به ره علت»پررش و پارخ به 

                                                           
1 πολλαχῶς λεγομένων 
2 τὸ διὰ τί; 198a14-21. 
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 هتاآنبته « رترا»ه پررشِ ری تعداد عل  با تعداد ریزهایی ارت کاررطو براب زعمبهها پارخ
 .1یا به عبارتی تعداد عل  برابر با تعداد رراها ارت گردد.برمی

 گیریبحث و نتیجه
ررتد بته نظتر میمهتم ارتت.  هتاآنفهم تمایز فلبفی علت و تبیین در عین قرابت مفهتومی 

یعنتی ؛ فهتم آن بته مفهتوم تبیتین علّتی باشتد، آیتیتا راهبرد توجیه ارتتعمال تبیتین در معنتای
شترط  .تتوای معرفتتی مفهتوم تبیتین علّتی باشتدهمان مح تواندمی اآیتیمحتوای معرفتی فهم 

 ریتغتبیین باشد آن ارت کته تبیتین بتوانتد میتان رویتدادها، جوهرهتا و هویتا  آیتیا  کهنیا
ی برقترار کننتد. تحقتق آینتد، ربتط علّتمی ءبا بهو غیرزبانی  هبتی شناختیکه  یاگزاره

نتوع « علتت»رنین شرطی مبتلزم آن ارت که تبیین علّی همان علت باشد. در این رویکرد، 
توان رخن گفت، هتر های علّی و غیرعلّی میخاصی از تبیین ارت. به همان نحو که از تبیین

بت که تبیینی علت نیبت اما علت، نوعی تبیین ارت. هر پررش از ررایی، مبتلزم تبیینی نی
 در معنای مت ور اررطو باشد. علت کنندةمشخص و معین

به هننام وجود نببت علیّ میان دو ریز )یا دو وضعیت امتور یتا دو که قائ  بود توان می
را بیشتتر شتبیه بته  آیتیتون رویداد(، بیان این نببت عینی علّی ءاکی از یک تبیین ارت. اگر

توان بته ارتنباط کنیم، می« ارائه علت یا تبیین به معناییدلی ، »را بیشتر شبیه به  آیتیاو « علت»
های علت و دلی  توجه کرد: علت، ءام  مقام ثبو ، ریر از مؤثر به اثر و برهتان لتمّ تفاو 
 ازنظتردلی ، بیاننر مقام اثبا ، ریر از اثر به مؤثر و برهان انّ ارتت. علتت  کهیدرءالارت. 

کننتدة ذهنتی آن ارتت. تفتاو  مقتام جی و هم تبییناررطو هم بیاننر ظهور عینی شئ خار
 شود.در اینجا ملاءظه میاثبا  و ثبو  

 هتاآنهایی عینتی وجتود دارد کته بتر ارتاس هتا نبتبتهای امور در تبیینمیان وضعیت
باید محک کفایت یک تبیین، صرفاب ارضتال کنجکتاوی واببتته بته تمایلتا  و تعلقتا  نمی
تتوان در جتای منشأ عینیت و ببندگی در بنیاد یتک تبیتین را میشناختی و ذهنی باشد. روان

متتتافیزیکی  ضتترور بهوقتتو   محضبتتهدینتتری همچتتون رتتپهر ضتترور ِ واقتتع جبتتت. 
 ایم.، گویی پی به تبیین آن بردهپدیدههای علّی در تبیین نببت
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